
بسيـجي هستيـم
بسيجي هستيم.

هنوز كه هنوز است دلمان به ياد اماممان مي تپد. هنوز كه هنوز است آرزو مي كنيم كه كاش بوديم و 
در بحبوحه ي انقلاب و جنگ جانمان را فداي امام و آرمان هاي جهاني اش مي كرديم؛ بوديم و در راه 

مستضعفان جهان سلاح به دست مي گرفتيم...
بسيجي هستيم.

هنوز بانگ امام در گوشهايمان هست كه گفت: 
»به حرف آن هايي كه برخلاف مسير اسلام هستند و خودشان را روشنفكر حساب مي كنند و مي 
خواهند ولايت فقيه را قبول نكنند، گوش ندهيد. اگر چنان چه فقيه در كار نباشد، ولايت فقيه دركار 

نباشد، طاغوت است. يا خدا يا طاغوت.« 
و هنوز كه هنوز است به هواي هواداري او پشتيبان ولايتيم. ولايت فقيه لازمه ي اسلام بود، آن اسلامي 

كه امام به ما آموخت؛ هنوز هم جز اسلام ناب امام، اسلامي ديگر نمي شناسيم جز اسلام آمريكايي. 
بسيجي هستيم.

هنوز هم دلمان براي مستضعفين مي تپد. هنوز هم از اين كه عده اي در عشرت و شهوت غرق اند و 
عده اي براي سير كردن شكمشان به هزار مصيبت گرفتار، در رنجيم. هنوز هم از اين كه حق مظلوم از 
ظالم بدون لكنت زبان گرفته نشود معذبيم. هنوز هم شريك غم همه ي مستضعفان جهانيم، هم آن ها 
كه كرامت و عزتشان را سرمايه داران خدانشناس به يغما برده اند و از زندگي جز گرسنگي و محروميت 
گرسنگي  و  مترفين  سيري  برابر  در  نبايد  كه  است  اين  خيال  سرمان  در  هم  هنوز  اند.  نديده  چيزي 

محرومين سكوت كنيم. هنوز هم كه هنوز است نمي توانيم با مرفهين بي درد همداستان شويم.
بسيجي هستيم.

از آن زمان كه به پدرمان، خميني، جام زهر خوراندند، كاممان تلخ است. از آن زمان كه بي پدر شديم، 
هنوز احساس يتيمي مي كنيم. هنوز هم آخرين بندهاي مانيفست مبارزه اش را اميدوارانه تكرار مي 

كنيم باشد كه اميدمان به تحققشان نا اميد نشود: 
»ما مظلومين هميشه تاريخ، محرومان و پابرهنگانيم. ما غير از خدا كسى را نداريم. و اگر هزار بار قطعه 

قطعه شويم، دست از مبارزه با ظالم بر نمى داريم .«
»امروز جنگ حق و باطل، جنگ فقر و غنا، جنگ استضعاف و استكبار، و جنگ پابرهنه ها و مرفهين 
بى درد شروع شده است. و من دست و بازوى همه عزيزانى كه در سراسر جهان كوله بار مبارزه را بر 

دوش گرفته اند و عزم جهاد در راه خدا و اعتلاى عزت مسلمين را نموده اند مى بوسم.«
»تا شرك و كفر هست، مبارزه هست. و تا مبارزه هست، ما هستيم. ما بر سر شهر و مملكت با كسى دعوا 

« را بر قلل رفيع كرامت و بزرگوارى به اهتزاز درآوريم.« نداريم. ما تصميم داريم پرچم »لا اله الاّا اللَّه
» ما بايد در ارتباط با مردم جهان و رسيدگى به مشكلات و مسائل مسلمانان و حمايت از مبارزان و 

گرسنگان و محرومان با تمام وجود تلاش نماييم.«
هنوز كه هنوز است مصائب همه ي مستضعفان جهان از تركستان شرقي تا صعده و از غزه تا عراق را 
مصيبت خود مي دانيم. چه كنيم؟ به كلام اماممان، هنوز هم در سر، خيال ياري همه ي كساني را داريم 

كه كوله بار مبارزه را به دوش مي كشند.
بسيجي هستيم.

هنوز در خيالمان آرمانشهر خميني است. مي پنداريم كه هنوز هم مي شود كشوري ساخت كه پناهگاه 
همه ي آزادگان جهان باشد، كه مظلوم دادش را بدون لكنت زبان از ظالم بخواهد، كه سير از شدت 
سيري و گرسنه از تاب گرسنگي بيخواب نشود، كه رعيت براي والي خيرخواهي كند و والي با رعيت 

به عدل و لطف رفتار كند...
بسيجي هستيم.

هنوز هم هزار گونه سخن مي شنويم و سكوت مي كنيم. هنوز هم از هياهوها نمي هراسيم. هنوز هم 
تا برپايي حكومت عدل علوي و در راه نهضت جهاني اسلام پيرو ولايتيم. هنوز هم گوش به فرمان 
كوفه  اهل  هم  هنوز  دارد.  را  خميني  هاي  آرمان  هواي  دماغش  هنوز  كه  هستيم  سرداري  تنهاترين 

نيستيم...
بسيجي هستيم.

و از اين دست بسيجي خواهيم ماند!
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خدایا؛ به ما پرواز بیاموز تا مرغ دست آموز نشویم و از 

نور خویش آتشی در ما بیافروز تا در سرمای بی خبری 

نمانیم. خون آن شهیدان را در تن ما جاری گردان تا به 

ماندن خو نکنیم و دست آن شهیدان را بر پیکرمان آویز تا 

مشت خونینشان را برافراشته داریم.
شهید مهدی رجب بیگی

بسیج میقات پابرهنگان و معراج اندیشه پاك اسلامی است 
كه تربیت یافتگان آن، نام و نشان در گمنامی و بی نشانی 

گرفته اند. بسیج لشکر مخلص خداست كه دفتر تشکل آن 
را همه مجاهدان از اولین تا آخرین امضا نموده اند.

امام خمیني
صحیفه امام، ج 21، ص194

http://www.nabzbddf.parsiblog.com

سرمقاله

محمد ثقفي

سلطـان  پنداری تاریـخی ما
محسن بانژاد

آقاى قاضى آدم بدى است. چون رشوه گرفت و حكمى خلاف حق صادر كرد. قاضى توسط 
رئيس قوه قضائيه تعيين شده است و رئيس قوه قضائيه توسط رهبرى. چرا رهبرى كسى را 
منصوب كرده كه در نصب قضات تقوا و يا كفايت كافى را ندارد؟ پس رهبرى بايد مؤاخذه 

شود. يا دست بالاتر اينكه رهبرى بالكل از مقام ولايت منعزل است!
استدلال آشنايى است. ريشه اين استدلال ناقص را بايد در تاريخ جست. در تاريخ ايران، از 
تسلط خلفاى بغداد تا حكومت پهلوى، هر كه بر اين بوم و بر مٌلك و سطوتى داشته، ارمغان زور 
بازوى خودش بوده يا قومش يا قدرتى خارجى 
اين چنين  حكومت هايى  رب النوعش.  مثابه  به 
اموى شده ى  شيعه  واسطه  به  يا  را  مردم 
جبرگراى ظلم پذير، و يا به واسطه قدرت قهريه 
آغامحمدخان  چه  سلطان،  كه  مى كردند  اقناع 
باشد و چه محمدرضاى دست به تنبان، شيعه 
ملوكانه اش  اوامر  از  تخلف  و  ظل الل  و  است 

عين حرمان. 
به همين علت است كه در فرهنگ عامه، هيچ مشروعيت مقبولى براى حكومت موجود نبوده 
و بالتبع هيچ احساس مسئوليتى نيز نسبت به آن وجود نداشته است. با ديدن هر خطايى از 
دستگاه، مردم آن را به كل حاكميت منتسب مى كردند. حاكم نماينده تام حاكميت بود و هر 
اشتباهى در سامان جامعه، به نقصان حاكم نسبت داده مى شد و نقصان حاكم نيز گواهى بر 

باطل بودن بنياد تئوريك حكومت.
سلطانيزم ناظر به دو مقوله است: شق آشكار آنكه حاكميت، مردم را از حكومت كردن منع 
همين  نمى كنند.  مسئوليت  احساس  حكومت  به  نسبت  مردم  اينكه  پنهان  شق  و  مى كند 
فاش  را  سلطان  به  فقيه  ولى  تشبيه  پوسيده ى  حبل  به  تمسك  آشكار  تناقض  تعريف، 

ولى  بودن  سلطان  به  قائلان  مى كند. 
جامعه  بر  حاكم  »فرد«  يك  را  او  فقيه، 
ولايى  نظام  در  اينكه  از  غافل  مى دانند، 
فقيه،  ولايت  ندارد:  معنا  فرد  حاكميت 
و  است؛  عدالت  و  فقاهت  ولايت  سرير 
شخص فقيه كسى ست كه در اوج فقاهت 
و عدالت باشد و سرپيچى او در هر يك از 

اين دو طريق، از ولايت ش منعزل مى دارد.
خاصه آنكه نظام ولايى، نظاميست كه به وسيله مردم و به دست مردم و با نيروى مردم ايجاد 
مى شود: ليقوم الناسُ بالقسط. چنان كه تبارك و تعالى مى فرمايد »باشد كه مردم قسط و عدل 
به پا دارند«. در ديدگاه توحيدى، إنَّه اللّا لا يغير ما بقوم حتى يغيرو ما بأنفسهم. در اين مكتب، 
امام، هر چند على باشد براى برپايىِ داد، نيازمند بيعت عوام است و حق، هر چند در معيت 
ذوالفقار باشد محتاج به مظاهرت خواص. نه حسن ابن على به شمشير حكومت مى كند و نه 

شمشير حسين بى يارى بيعت كنندگان گلوى يزيد را مى برُد. 
به همان جايى مى برد  راه  فرد،  در نقص يك  نقايص سياست  كوته نگرى و خلاصه كردن 
كه عده اى »از قدرت جامانده ى ورشكسته« مى خواهند ببرد: آشوب و شورش و خليفه كشى. 

سلطانيزم تنها ناظر به نقص حاكميت نيست؛ بلكه نقص مردمان را نيز نشان مى دهد. 

ادامه در صفحه 2...



ادامه از صفحه قبل )سلطان پنداری تاریخی ما(...
نخبه گان خودخوانده ى جامعه ى امروز به جاى تحقيق حول مشكلات عديده ى فرهنگى و جامعه شناختى، انگشت اتهام را به سمت يك فرد نشانه گرفته اند. همان طور كه راننده ى تاكسى 
در توجيه گرفتن كرايه ى بيش تر، همه را دزد مى خواند و به زمين و زمان ناسزا مى گويد، نخبه گان جامعه شناس )!( و سياست مدار )!( نيز در توجيه اشتباهات خود و هم حزبى هايشان در جلب 

آراى مردم، نظارت استصوابى را تشت مُلا مى خوانند: و سوال اينجاست آن هنگام كه رأى آورديد نظارت استصوابى منقطع شده بود؟
مشكلاتى اجتماعى و فراساختارى نظير ارتشاى برخى قضات، تهمت زنى رئيس جمهور به رئيس مجمع، قداره كشى فرزندان رئيس مجمع در برابر رئيس جمهور، خودذليل بينى و سياه پندارى 
تاريخى ما ايرانيان، غاز ديدن مرغ افليجِ از غرب آمده، زد و بند سياسى به اسم اصولگرايى، خيانت و تهاجم به اسم اصلاح طلبى، رابطه با آمريكاى عزيز، دوستى با عربستان مهربان، پول حرام 
كسب كردن پدر خانواده، بى عفتى مادر خانواده، معتاد بودن پسر همسايه و ... فقط و فقط در يك فرد خلاصه مى شود؟ يعنى اگر آن فرد رفت و ديگرى آمد مشكلات حل مى شود؟يا اينكه 
اگر نظام ولايت مدار مردم سالار جاى خود را به حكومتى سراسر دموكراتيك داد، يكباره طالع سعد بر سر طاعون زدگان سايه خواهد افكند؟ اگر نظام ولايى به دموكراتيك تبديل شد ديگر 
هيچ حزبى به خاطر قدرت مردم را فريب نمى دهد؟ ديگر هيچ جاه پرستى بر دوش پابرهنگان سوار نخواهد شد؟ ديگر كسى رشوه نمى گيرد؟ وضعيت كهريزك ها و مرتضوى ها و جاسبى ها 

بسامان مى شود؟ 
گفتمان، قدرت مى آفريند و قدرت نيز دستى در ساختن گفتمان مؤيد خود دارد. از قدرت واماندگان نيز گفتمانى در پارادايم متضاد شكل مى دهند تا جاه طلبى شان مقبول جلوه كند. اما سؤال 
اينجاست كه كدام گفتمان بر حق چيده شده و كدام يك نه. و سوال ديگر اينكه اگر در نتايج منبعث از حكومت ساخته شده بر پايه گفتمان »حق«، ناحق ديده شد وظيفه مردم و ارباب 
حكومت است كه دست ناحق را از بازو ببرنند و نظام حق مدار را از لوث ناحق پاك كنند يا اينكه حاكمان به اسم مصلحت چشم ببندند تا خشم توده ها كوره ى خليفه كشى بيافروزد و از سوى 
ديگر مردمان ناحق را به تمام انتظام اجتماعى تعميم دهند؟ و سوال ديگر اينكه اگر از نظام پهن دامنه ى حق مدار، اشتباه سر زد از حق ساقط مى شود؟ و اگر از نظام دراز دامن باطل بنياد، 

صواب ديده شد بر حق منطبق شده است؟
معيار حق و باطل چيست؟
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تا سخنانى  فراهم شده  برخى  براى  فرصت  گويا  روزها  اين   
را كه سال ها در دل پنهان كرده بودند آشكار كنند. بعضى از 
نظريه ولايت فقيه مى گويند و اين كه لزوماً بهترين  نظريه 
اساسى  قانون  در  رهبرى  شرايط  اى  عده  نيست.1  حكومتى 
براى صفات  مشخصى  تعاريف  معتقدند  و  دانند  مى  مبهم  را 

رهبرى وجود ندارد و عده اى...
اما در اين بين برخى فريادها كه از گوشه و كنار شنيده مى 
شود بيشتر جلب توجه مى كند. وقتى بيش تر دقت كنى مى 
بينى كه برخى حتى معناى مقبوليت و مشروعيت ولى فقيه را 
به درستى نمى دانند و آن وقت نظريات انديشمندان شيعه هم 
چون علامه محمد تقى مصباح يزدى در باب ولايت فقيه و 
را به سخره مى  بيان مى كنند و آن ها  را  حكومت اسلامى 
گيرند و آن طور كه مى پسندند تفسير مى كنند تا با آن بر سر 
فقه شيعه بكوبند و به طور مثال اظهار كنند كه در اين ديدگاه 
ها، حكومت مساق مى شود با قواى قهريه. خود را اكثريت مى 
پندارند و مقبوليت ولى فقيه را با اين توهم واهى زير سؤال مى 
برند و وقتى مى بينند براى حرف هاى سست و بى پايه  ى  
به سراغ مشروعيت ولى فقيه  ندارند  خود پشتوانه ى مردمى 
مى روند و ايرادهايى به عدالت او مى گيرند و در جهت اثبات 
حرف هاى نامربوطشان ادله از زبان كسانى مى آورند كه در 
سوابق  اگر  بلكه  ندارند،  جايگاهى  تنها  نه  مسلمان  مردم  نزد 
ننگين آن ها را از لابه لاى تاريخ بيرون كشى، انگيزه هايشان 

را از اين سخنان به روشنى درمى يابى.
 به همين خاطر بر آن شديم تا  فرصت را غنيمت شمرده و 
نظرى بياندازيم  به صفات رهبرى در قانون اساسى و البته در 
فقه شيعه. شايد تذكارى باشد براى همه ى آنهايى كه فراموش 
كرده اند اين سخن پير جماران را آن جا كه گفت: » پشتيبان 

ولايت فقيه باشيد تا اين مملكت آسيبى نبيند.«  
اصل پنجم قانون اساسى : زمان غيبت حضرت ولى عصر در 
جمهورى اسلامى ايران، ولايت امر و امامت امت بر عهده ى 
فقيه عادل و با تقوا، آگاه به زمان، شجاع، مدير و مدبر است كه 

طبق اصل يكصد وهفتم عهده دار آن مى گردد.
اصل يكصد و نهم قانون اساسى: 

»شرايط و صفات رهبر:
1- صلاحيت علمى لازم براى افتاء در ابواب مختلف فقه

2- عدالت و تقواى لازم براى رهبرى امت اسلام

                 ناگفته های این روزها...
3- بينش صحيح سياسى و اجتماعى، تدبير، شجاعت، مديريت 
و قدرت كافى براى رهبرى. در صورت تعدد واجدين شرايط 
فوق، شخصى كه داراى بينش فقهى و سياسى قوى تر باشد 

مقدم است.«
در راستاى رفع شبهات گروهى كه از ابهام قانون دم مى زنند 
خوب است به فقه شيعه رجوع كنيم. گويى اين عده فقه شيعه 
را كه قانون اساسى جمهورى اسلامى از آن ناشى شده ناديده 
مى انگارند و بر نمى تابند و براى يافتن برخى  مفاهيم به سراغ 
منابع ديگر مى روند. گويى فقه شيعه انگيزه هاى شخصى  آن 
ها را برآورده نمى كند و در جهت منافع بى مقدار خود به دنبال 

تعاريف ديگرى هستند.

به اين سبب كه انگشت اشاره ى اين جماعت اقليت عدالت 
ولى فقيه را نشانه رفته است، به تشريح صلاحيت اخلاقى ولى 

فقيه در فقه شيعه مى پردازيم:
عدالت ملكه نفسانى است كه در اثر خويشتن دارى و مراقبت 
نفس، براى شخص ايجاد مى گردد كه بر اساس آن گناه كبيره 
انجام ندهد و گناهان صغيره را تعمدا مرتكب نشود )ويا تكرار 
ننمايد( و واجبات دينى خود را انجام دهد. هم چنين تقوا حالت 
نفسانى است كه شخص بر اساس خداترسى تلاش در اطاعت 
و جلب هرچه بيش تر رضايت خدا دارد. سؤالى كه ممكن است 
مطرح شود اين است كه آيا همين ميزان از عدالت براى فردى 
كه مى خواهد زعامت امور مسلمين را عهده دار شود كافيست؟

بسيارى از فقها پاسخ سؤال فوق را منفى مى دانند. فقيه بزرگ، 
محقق يزدى در متن »عروه الوثقى« علاوه بر عدالت، شرط 

ديگرى را براى زعامت دينى اضافه مى كند و مى فرمايد:
به دنيا روى نكرده باشد و در جست و جو و كسب آن نباشد و 
براى به دست آوردن دنيا جد وجهد نكند. چون در روايت است 

كه: »من كان من الفقها صائنا لنفسه...«
و  دنياطلبى حلال  بين   ، يزدى  كاظم  جا سيد محمد  اين  در 
راه حلال  از  دنياطلبى  و حتى  نگذاشته  فرقى  دنياطلبى حرام 
و رياست خواهى از راه مشروع را هم مجاز نمى داند و چنين 

كسى را براى زعامت، غير لايق تلقى كرده است.
 تقوا از آن جهت از خصلت هاى رهبرى به شمار مى رود كه 
حفظ و پايدارى اين صفت در جامعه ى اسلامى به ويژه ظهور 
را  بروز آن در شخض رهبر و زمامدار، حركت كلى جامعه  و 
به سوى معيارهاى مورد قبول مكتب اسلامى  منجر مى شود. 
اركان زير ضرورت اين خصلت رهبرى را بيش تر تبيين مى 

كند:
و صيانت  تقوا  قدرت،  كنترل  و  تقوا  اجتماعى،  پويايى  و  تقوا 
قانون، تقوا و رسالت پيشتازى، تقوا و قدرت مقاومت، تقوا و 

روحيه  ى هم دردى، تقوا و اخلاق رهبرى
هر كدام از اين مسائل شرح و بسط جداگانه اى را مى طلبد كه 

در اين مقال نمى گنجند.
باشيم  اى كرده  اشاره  نكته هم  اين  به  است  پايان خوب  در 
كه در ايام بعد از انتخابات دهم حوادثى رخ داد كه هر كدام 
حوادث  اين  اما  گيرند،  قرار  بررسى  مورد  بايد  خود  جاى  در 
نمايش  به  را  سكه  روى  آن  تا  شد  برخى  براى  دستاويزى 
بگذارند و هجمه هايى ناجوانمردانه به شخص ولى فقيه وارد 
كنند و موضع گيرى هاى علنى ايشان را منكر شوند و موضع 
هاى غير علنى را سكوت در برابر ظلم تلقى كنند و در واقع در 
اين امتحان الهى مردود شوند. اين عده با آن كه سنگ قآنون 
را به سينه مى كوبند، در عمل هيچ التزامى به آن ندارند. كاش 
به قول  و  بنشينند  باطل  و  ميان حق  به قضاوت  تر  منصفانه 
مورد  در  خود  نظر شخصى  از  نظر  كلام  صرف  زيبا  صادق 
رهبرى تا زمانى كه در چارچوب نظام هستند و قانون اساسى را 
قبول دارند، اين جايگاهى را كه در قانون اساسى مشخص شده 
قبول كنند و حكم ايشان را قانونى بدانند. در غير اين صورت 
دچار آنارشيست مى شوند ومملكت به سوى هرج و مرج مى رود 
كه در آن شرايط حرف اول و آخر را قدرت سرنيزه خواهد زد.2

1.از سخنان محسن آرمين در همايش دين و آزادى.دانشكده 
فنى 88/8/24

2. مناظره كاظم انبارلويى با صادق زيبا كلام. دانشكده حقوق. 
88/8/26

فرشته قنبری



روایتی از یک انتخاب

ولایت فقيه تبع اسلام است *
       حكومت و اسلام در نگاه علامه مصباح يزدي )حفظه الله(
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اشاره اي بسيار مختصر به ديدگاه علامه محمد تقي مصباح يزدي، 
درباره ي حكومت اسلامي را در سه عنوان»مشروعيت«، »ولايت 

فقيه و ساختار حكومت« و »نقش مردم در حكومت« مي خوانيد:
1. مشروعيت )مباحث حقوق، ارزش، قانون، آزادي، دموكراسي و... ( 
2. شكل حكومت )ولايت فقيه، تفكيك قوا و... ( در دو بخش قبلي 

بررسي شد.
فقيه،  ولي  )كشف  اسلامي  حكومت  در  مردم  نقش   .3

شورا، جامعه مدني، نقد ولي فقيه و حاكمان و... ( 
»در تحقق حكومت پيامبر نقش اصلي از آن  مردم بوده؛ يعني آن 
تحميل  مردم  بر  را  قهري حكومت خويش  نيروي  با يك  حضرت 
با  كرده،  بيعت  پيامبر  با  دل  و  جان  از  مسلمانان  خود  بلكه  نكرد، 
ها،  پاسخ  و  ها  )پرسش  شدند.«  پذيرا  را  نبوي  حكومت  رغبت، 

ج1،ص22(
با  ... اگر حضور بيعت كنندگان نبود و  امير مي فرمايد:  » حضرت 
وجود ياوران حجت بر من تمام نمي شد... رشته ي كار )حكومت( را 
از دست مي گذاشتم. هم چنين از آن حضرت نقل كرده اند: ... كسي 
كه فرمانش پيروي نمي شود رأيي ندارد. اين سخنان همگي بيانگر 
نقش مردم در پيدايش و تثبيت حكومت الهي، خواه حكومت رسول 
الل و امامان معصوم و خواه حكومت فقيه در زمان غيبت دارد. ... با 
اين تحليل، انتخابات زمينه اي براي كشف رهبر مي شود، نه اين 
كه به او مشروعيت ببخشد. روشن است كه بهترين راه براي كشف 
فقيه جامع شرايط رهبري، مراجعه به خبرگان است.« )پرسش ها و 

پاسخ ها، ج1،ص28(
احكام  چارچوب  در  مردم  كه  باشد  اين  دموكراسي  از  منظور  »اگر 
الهي و قوانين شرعي در سرنوشت خود مؤثر باشند، چنين تعبيري 
با دين مخالفتي ندارد.... مقصود امام امت كه فرمودند: ميزان رأي 
ملت است، بدون ترديد همين بوده است.« )پرسش ها و پاسخ ها، 

ج1،ص43(
»... براي تعيين مجريان قانون، مردم چه نقشي دارند و هم چنين 
انتخاب كساني كه قوانين را مي خواهند در چارچوب مباني  براي 
چه  مردم  شورا-  مجلس  نمايندگان  –يعني  كنند  وضع  اسلامي 

قسمت سوم

وضع  دايمي  و  ثابت  قوانين  اسلام  كه  مواردي  در  دارند.  نقشي 
نكرده است و با گذشت زمان و ايجاد تغيير و تحول در نوع زندگي 
بشر و دگرگون شدن ساختارهاي پيشين، وضع قوانين جديد براي 
دستگاه  به  اسلام  يابد،  مي  ضرورت  جديد  نيازهاي  و  موضوعات 
حكومتي مشروع اجازه داده است كه براي اين حوزه كه به تعبير 
الفراغ ناميده مي شود، قوانين لازم را،  مرحوم شهيد صدر، منطقه 
در چارچوب مباني ارزشي اسلام، وضع كند. مثل قوانين راهنمايي و 

رانندگي... « )نظريه سياسي اسلام، ج1، ص297(
بوديم و در شهر خودمان  المؤمنين  امير  ما در زمان  »فرض كنيد 
شخصي را شايسته و صالح براي تصدي ولايت بر آن شهر شناختيم 
و به امام پيشنهاد داديم... حال اگر اكثريت مردم چنين پيشنهادي 
داشتند، به طريق اولي حضرت نظر آن ها را مي پذيرند و شخص 
مورد نظر را براي ولايت يكي از مناطق تحت حكومت خود نصب 
مي كردند... رأي مردم به مثابه پيشنهاد به رهبري است و در واقع 
پيماني است كه با ولي فقيه مي بندند كه اگر او را براي رياست بر 
آن ها نصب كنند، از او اطاعت مي كنند.« )نظريه سياسي اسلام، 

ج1، ص299-298(
»اگر به واسطه ي نظر اكثريت براي ما ظن حاصل شود، آن ظن 

اعتبار دارد و مرجح است.« )نظريه سياسي اسلام، ج1، ص310(
»... وشاورهم في الامر فاذا عزمت فتوكل علي الل... پس از پايان 
مشاوره، ولي امر بر اساس مصلحت جامعه ي اسلامي تصميم مي 
عمل  مردم  اكثريت  وفق  بر  كه  كند  اقتضا  مصلحت  خواه  گيرد؛ 
شود –مانند آن چه به هنگاه جنگ احد پيش آمد- و خواه مقتضاي 
مصلحت، عمل كردن بر خلاف رأي اكثريت باشد و چنين نباشد 
كه موافقت با اكثريت، مصلحتي قوي تر از مصلحت خود كار داشته 
باشد. به هر حال عزم او تابع رأي اكثريت اعضاي شورا نيست...« 

)حقوق و سياست در قرآن، ص282(
»امرهم شوري بينهم هم فقط در مقام مدح اصل مشاوره است و 
البته رجحان عمل بر وفق رأي اكثريت مستشاران را -در صورتي 
و  نيز مي رساند...« )حقوق  نباشد-  به خلاف آن حاصل  كه قطع 

سياست در قرآن،ص286(

»ما نه تنها انتقاد از ولي فقيه را جايز مي شمريم، بلكه بر اساس 
لزوم دلسوزي  بر مردم  از حقوق رهبر  تعاليم ديني، معتقديم يكي 
لأئمه  النصيحه  عنوان  تحت  حق  اين  اوست.  براي  خيرخواهي  و 
المسلمين تبيين شده است... نه تنها انتقاد از ولي فقيه جايز است، 
و  شخصي  مصالح  و  منافع  و  است  مسلمانان  شرعي  واجب  بلكه 
ها،  پاسخ  و  ها  )پرسش  شود.«  آن  انجام  مانع  نبايد  گروهي 

ج1،ص71(
»به نظر مي رسد اهداف متصور از تشكيل جامعه ي مدني در ميان 
مردم.  حقوق  1.استيفاي  از:  اند  عبارت  اين عصر  در  اسلامي  امت 
2.جلب مشاركت مردم در كارها و بالا بردن توان اقتصادي، اجتماعي 
انديشه ها در تصحيح و  از افكار و  و فرهنگي امت. 3.بهره گيري 
از  4.جلوگيري  ها.  ريزي  برنامه  و  گيري  تصميم  ها،  روش  بهبود 
مردم.  عليه  دولت  تعديات  از  ممانعت  و  اجتماعي  و  اداري  مفاسد 
و  المسلمين  لأئمه  النصيحه  همچون  اجتماعي  تكاليف  5.انجام 
7.كاستن  مردم.  اربيت  و  6.هدايت  منكر.  از  نهي  و  معروف  به  امر 
ياد شده  اهداف  به  توجه  با  دولت.  و مسئوليت هاي  بار تصدي  از 
در دل  توان  مدني هستند، مي  جامعه ي  كاركردهاي  واقع  در  كه 
ي  جامعه  امت،  در  عضويت  لوازم  به  پايبندي  با  و  اسلامي  امت 
مدني تشكيل داد... شايد كساني كه مدينه النبي را منشأ جامعه ي 
مدني مدنظر خود معرفي مي كنند ]=سيد محمد خاتمي[ نيز چنين 
ديدگاهي دارند، چرا كه اگر جامعه ي مدني برگرفته از مدينه النبي 
شد، تمامي ارزش ها و احكام اسلامي در چنين تعريفي از جامعه ي 
مدني بر جامعه حاكم خواهد بود و ألحق فدا كردن جان هم براي 
تحقق چنين جامعه اي جا خواهد داشت.« )پرسش ها و پاسخ ها، 

ج1،صص29-27(
»... پس جامعه ي مدني به اين معنا ريشه در اسلام و تعاليم انبيا 
دارد و ما در اثر دور شدن از اسلام از آن دور شده ايم... ولي جامعه 
ي مدني معاني ديگري نيز دارد كه مورد قبول ما نيست.« )نظريه 

سياسي اسلام، 21، صص53-52(
* »آنها اسلام را فاجعه مي دانند، ولايت فقيه فاجعه نيست، ولايت 

فقيه تبع اسلام است.« امام خميني، صحيفه نور، ج9، ص251

مرضیه ذوقی
با تحقق انقلاب به رهبرى امام راحل، افق روشنى براى ملت و كشور 
به شيوه ى حكومت  ايران  در  رقم خورد و سيستم حكومتى  ايران 

اسلامى و با رهبرى امام خمينى )ره( پايه گذارى شد . 

 از جمله مسائل مهمى كه بعد از انقلاب مورد توجه بود تعيين قائم 
مقام رهبرى بود. با توجه به شرايطى كه براى قائم مقام رهبرى در 
قانون اساسى ذكر شده بود، تنها كسى كه در آن مقطع مى توانست 
به عنوان جانشين امام تصورشود، آقاى منتظرى بود و تا حدودى نيز 
اين مسأله در اذهان آحاد جامعه شكل گرفته بود. قابل توجه است كه 
مجلس خبرگان آقاى منتظرى را به اين عنوان تعيين نكردند، بلكه 
ايشان فقط شرايطى را كه در قانون اساسى براى قائم مقام رهبرى 
ذكر شده بود، داشتند. قرار بر اين بود كه اين مساله تا وقتى قطعى 
نشده آشكار نگردد اما به اصرارهواداران منتظرى اين قضيه فاش شد 
و در بين مردم ايشان به عنوان قائم مقام رهبرى چهره ى جديدى 
به خود گرفت. اما به دليل نفوذ برخى منافقان در بيت ايشان و هم 
چنين اهميت ندادن به تذكرهاى امام در اين رابطه، امام مجبور به 

عزل آقاى منتظرى در تاريخ 68/1/6 شدند.

الل  آيت  به  اى  نامه  طى  اساسى  قانون  دربازنگرى  خمينى  امام   
مشكينى كه نظر ايشان را در مورد متمم قانون اساسى پرسيده بودند، 
در خصوص شرايط رهبرى اظهار داشتند كه »مجتهد عادل« براى 
قانون  بازنگرى  در  موضوع  اين  البته  كند.  مى  كفايت  رهبرى  امر 
و  گرفت  قرار  زيادى  بسيار  بحث  مورد  خبرگان  در جلسات  اساسى 

نهايتا شرط مرجعيت براى رهبرى از قانون اساسى حذف گرديد. 

 بعد از رحلت امام يك جلسه ى فورى براى امر رهبرى تشكيل شد. 
درابتدا تصميم گرفته شد كه به طور رسمى عزل آقاى منتظرى ثبت 
شود وهمين طورهم شد. در اين جلسه نيمى موافق و نيمى مخالف 
با شوراى رهبرى بودند. برخى خبرگان آيت الل گلپايگانى را پيشنهاد 
دادند و محور استدلالشان، قيد مرجعيت بود و اين كه مستفاد ازقانون 
اساسى، مرجعيت فعلى است، نه صلاحيت مرجعيت واين كه نامه ى 
هنوز  اساسى،  قانون  از  مرجعيت  قيد  حذف  درباره ى  امام  حضرت 
علت  به  عده،  همين  كه  آن  است. ضمن  نكرده  پيدا  رسمى  شكل 
ضعف جسمانى آيت الل گلپايگانى، حضرت آيت الل خامنه اى را به 

امر، نشان  ايشان معرفى كردند كه همين  عنوان معاون و جانشين 
دهنده ى اين است كه در نگاه اين عده از خبرگان نيز تنها فردى كه 
صلاحيت اين منصب و توان عهده دار شدن آن را داشته است، آيت 
الل خامنه اى بوده است. البته لازم به ذكر است كه مجلس خبرگان، 
به واسطه ى حكم حكومتى  مقام معظم رهبرى،  انتخاب  زمان  در 
حضرت امام نه شرعاً و نه قانوناً ملزم به رعايت شرط مرجعيت بالفعل 
آيت  الل  رفسنجانى،  هاشمى  آقاى  گفته  به  نبودند.  رهبر  ى  درباره 
خامنه  اى پيش از اينكه كانديدا شوند، اعلام كردند كانديدا نمى  شوم 
كه پس از يكسرى صحبت  هايى كه انجام داديم، ايشان را متقاعد به 
كانديداتورى كرديم.به نقل ازآقاى هاشمى، در جلسه اى كه تنهايى 
خدمت امام رسيده بودند، مطالب خود را با صراحت بيش تر بيان كرده 
آمده، درباره رهبرى چه كنيم؟  به وجود  با وضعيت  آقا  اند:  و گفته 
ما كه كسى را نداريم و... حضرت امام  قدس سره فرمودند:»با وجود 

آقاى خامنه اى چرا اين قدر ترديد به خود راه مى دهيد؟«
در نهايت در مجلس خبرگان رهبرى رأى  گيرى شد و براين اساس، 
نيز به شوراى رهبرى  نفر  از بيست  نفر به رهبرى فرد و بيش   45
رأى دادند. با توجه به حائز اكثريت بودن موافقان انتخاب يك فرد 
ايران، موضوع  نظام جمهورى اسلامى  فقيه  ولى  و  به عنوان رهبر 
مجلس  نمايندگان  بررسى  و  بحث  به  اى  خامنه  الل  آيت  انتخاب 
مجلس  در  حاضران  درصد   80/9 وعاقبت    شد  گذاشته  خبرگان 
آيت الل  رهبرى  به  بودند،  اعضا  كل  درصد   72 شامل  كه  خبرگان 

خامنه اى رأى دادند.



4                                                                نبض ـ ارگان بسیج دانشجویی پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران    

خورشيد از پنجره اتاقم سرك مي كشد .. دوباره صبح شده انگار ...  پلك هايم را به سختي از هم جدا مي كنم. 
دوباره چشم در چشم همت....»سلام از ماست حاجي ...«- توضيح براي خواننده: تمام در و ديوارهاي اتاقم را عكس همت زده ام تا دينم را به شهدا ادا كرده 

باشم!!! -
نگاهي به ساعت مي اندازم... ’7:10 ! واي ... چه خوب شد كه 40 روز رياضت نكشيدم!!!- توضيح براي خواننده: در شرح حال يكي از علما خوانده بودم كه قضا 

شدن يك نماز صبح حاصل 40 روز رياضت را بر باد مي دهد -
نگاهم را از نگاه همت مي دزدم... اما نه ... انگار فايده اي ندارد!

»چيه حاجي؟! باز چرا اينجوري نگام مي كني؟من كه قبلا همه چي رو توضيح دادم خدمتتون.... چشم دوباره ميگم!«
دوباره بايد برايش توضيح بدهم ... اينجا ايران است! اوضاع مملكت حسابي روبراه است! ما همه براي ايران عزيزمان جان مي دهيم و اجازه نمي دهيم وطنمان 

خم به ابرو بياورد!
»حاجي شاكي نشو! اگه چيزي خلاف اين ديدي دسيسه شيطان بزرگه!«

اين هم كه بعضي وقتها روبروي هم صف مي كشيم و شعار مي دهيم  براي اين است كه نشان دهيم اينجا آزادي فوران و دموكراسي بيداد مي كند!
دوباره بايد برايش توضيح بدهم... اينجا ايران است! ما همه سفارشهايت درباره ولايت فقيه را حفظيم! اين شكستگي و سپيدي هر روز بيشتر از ديروز محاسن 

رهبرمان هم ... لابد از كهولت سن است وگرنه شما كه بهتر ميداني ما مطيع محض رهبريم و خونى كه در رگ ماست هديه به ... !
دوباره بايد برايش توضيح بدهم... اينجا ايران است! ما تو را دوست داريم، برايت شعر مي گوييم، داستان مي نويسيم، نمايشگاه مي زنيم، همايش برگزار مي كنيم، فيلم مي سازيم...

»تازه كجاي كاري حاجي؟! اتوبان زديم به نامت از شرق تا غرب!« 

اما شرمنده... هنوز نفهميده ايم انتهاي نگاهت به كجا مي رسد...

اخبــــار  
• از قالبها و 	 از بسيجيان سراسر كشور، بسيج را فراتر  امام خامنه اى در ديدار هزاران نفر 

سازمانهاى نظامى دانستند و خاطرنشان كردند: اگرچه بخشهاى نظامى از بهترين بسيجى 
ها هستند اما بسيج در واقع، حضور فراگير، مقتدر، و تمام نشدنى قشرهاى مختلف مردم 
است، كه هيچ وابستگى به پول، جاه و مقام، و دستور از بالا، ندارد و معيار او هم بصيرت 
و ايمان است. رهبر انقلاب اسلامى جوانان بسيجى را به تقويت ايمان و بصيرت، و رعايت 
موازين و معيارها در تشخيص ها فراخواندند و خاطرنشان كردند: نمى شود هر فردى را 
به دليل يك خطا، منافق ناميد و همچنين نمى توان، هر فردى را به دليل اختلاف نظر و 
ديدگاه، ضدولايت فقيه خواند. ايشان افزودند: توصيه من به فرزندان بسيجى ام اين است 
كه ضمن حفظ پرقدرت انگيزه ها، ايمان، و اميد به آينده، در تشخيص ها و مصداقهاى 
مختلف، بشدت مراقبت كنند زيرا بى دقتى در مصداقها، برخى اوقات ضررهاى زيادى در 

پى خواهد داشت.
• امام خامنه اى با انتقاد از فضاى تهمت زنى و شايعه سازى بر ضد مسئولان كشور تأكيد 	

از رئيس  اينگونه كارها در جهت خواست دشمن است، زيرا مسئولان كشور اعم  كردند: 
جمهور، رئيس مجلس، رئيس قوه قضاييه، و رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام همه 
كسانى هستند كه زمام كشور را بدست دارند و مردم بايد به آنها اعتماد و حسن ظن داشته 

باشند.
• ميرحسين موسوى در پانزدهمين بيانيه خود، به مناسبت فرا رسيدن هفته بسيج، بسيجيان 	

را مورد فحاشى و اتهاماتى بى سابقه قرار داد. وى در حالى از بسيج با عناوينى از جمله 
»جيره خوار«، »بى نيت«، »حزب سياسى« و »سرانه بگير« ياد كرده است كه مراجع تقليد 
در روزهاى گذشته از عملكرد بسيج تقدير كردند و آن را سرمايه اى ارزشمند خواندند. وى 
در بخشى از آخرين بيانيه خود بسيج را »جيره خوار« دولت ناميد و مدعى شد كه بسيجيان 
در ازاى دستگير كردن مردم در اجتماعات پاداش سرانه مى گيرند. او گفت: »افسوس بر 
بسيج اگر تا حد يك حزب سياسى تنزل كند.« موسوى همچنين با حمله به سازمان بسيج 
مستضعفين آن را دستگاهى »بى نيت« توصيف كرد كه چشمانش را مى بندد و دست  و پاى 

خواهران و برادرانش را مى شكند!
• تحصن 3 روزه دانشجويان معترض به كشتار شيعيان يمن مقابل وزارت خارجه با حركت 	

به سمت حرم مطهر امام خميني)ره( و تجديد ميثاق با آرمانهاي امام و شهدا پايان يافت. 
متحصنين در نامه اى به دكتر احمدى نژاد خاطر نشان كردند: »جنابعالى بايد پاسخ دهيد 
كه در طول سال¬ها ظلم و ستم به مردم مستضعف يمن و حملات نظامى دولت ديكتار 
عبدالل صالح به آنها چه كرده ايد؟ و خاصتا در يك ماهه اخير كه حكومت خبيث و مزدور 
آل سعود و حكومت پليد اردن اقدام به ارسال نيروى نظامى و پشتيبانى هاى همه جانبه 
زمينى و هوايى براى سركوب مسلمين يمن كرده اند دستگاه سياست خارجى كشور چه 

اقدامى براى حمايت از مستضعفين يمن و برخورد با حكومت هاى آمريكايى و خصوصا 
آل سعود كثيف انجام داده است؟« 

• با شركت صهيونيستى »اميچ سات « دارنده ماهواره 	 عربستان سعودى طى قرار دادى 
جاسوسى توافق كرد تا تصاوير هوائى از مناطق الحوثى و پايگاه هاى آن در اختيار رياض 

و صنعاء قرار دهد.
• ايران به »بن بست« 	 برنامه هسته يي  البرادعي مدعي شد كه تحقيقاتش درباره  محمد 

رسيده است و اعتماد به اعتبار ايران پس از آنچه كه آن را تاخير در افشاسازي دومين 
المللي  بين  آژانس  اورانيومش خواند در حال كاهش است. مدير كل  مركز غني سازي 
انرژي اتمي روز پنج شنبه مدعي شد: در زمينه مسايل حل نشده كه موجب نگراني است 
و بايد براي آژانس مشخص شود تا بتوان ماهيت كاملا صلح آميز برنامه هسته  اي ايران 
را تاييد كرد هيچ گونه پيشرفتي حاصل نشده است. ما عملا به يك بن بست رسيده ايم، 

مگر اين كه ايران به طور كامل با ما تعامل كند.
• سخنگوي وزارت امور خارجه جمهوري اسلامي ايران صدور قطعنامه شوراي حكام نسبت 	

به برنامه هسته اي صلح آميز كشورمان را به رغم مخالفت كشورهاي عضو عدم تعهد 
رويكردي شكلي ، نمايشي و باهدف اعمال فشار به جمهوري اسلامي دانست و اين گونه 

رفتارها را بي نتيجه خواند.
•  »ويكتور تورن « روزنامه نگار آمريكايى و نويسنده كتاب »نقش اسرائيل در 11 سپتامبر 	

بررسى  به  را منتشر كرده  اخيرا طى مقاله اى كه هفته نامه »امريكن فرى پرس « آن   »
اينترنتى آمريكا  اينترنت و ذخيره شدن اطلاعات شخصى افراد در پايگاه هاى  گسترش 
و  اصلى  جستجوى  موتور   ،» »گوگل  مى نويسد:  گزارش  اين  در  وى   . است.  پرداخته 
را  مردم  اطلاعات  كه  است  پايگاهى  به  تبديل شدن  حال  در  به سرعت  دنيا،  برجسته 

نگهدارى مى كند.

آرزو منادی
اتوبان به نامت زده ایم از شرق تا غرب


